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  10/4/1390دريافت مقاله: 
  15/6/1390 پذيرش مقاله:

درآمــدي سياســتگذارانه بــر كــارايي 
  الملل قدرت نرم در صحنه روابط بين

  1وحيد خاشعي
  2مهرداد مراد امامزاده جعفر

  چكيده
منظـور توصـيف قابليـت يـك مجموعـه       الملل بـه  نظريه روابط بيناي است كه در  قدرت نرم واژه

ي سياسـي از طريـق   هـا  سياسي نظير دولت براي نفوذ غيرمستقيم بر رفتار يا علائق ساير مجموعـه 
كيد بر قدرت نرم با پيدايش و پرورش آن دسـته  أترود. ميكار  بهابزارهاي فرهنگي يا ايدئولوژيكي 

گرفتند، التـزام يافـت.    ميي كلاسيك اين حوزه فاصله ها كه از تئوري الملل بيني روابط ها از نظريه
هاي ليبرال، خودآگاه يا ناخودآگاه، كارايي قـدرت نـرم را در صـحنه روابـط      پردازان ديدگاه نظريه
اسـت كـه    ميگويد: قدرت نرم، مفهو مياند. ديدگاه انتقادي  كيد قرار دادهأالمللي مورد توجه و ت بين

توجهي قرار گيرد، توسط  پردازان انتقادي، مورد نقد و بي هاي نظريه لاي ديدگاه هلاب بيش از آنكه در
و در  گيـرد  ، مورد تقويت قرار ميوگو گفتآن همچون  هاي مؤلفهنظريه انتقادي رشد كرده و برخي 

اساسـي   هـاي  مؤلفـه يي عميقي با يكـي از  أر هاي بيناذهني، هم عنصر برداشت انگاري نيز  سازه نظريه
 اقتدار نرم دارد.

  انگاري ، ليبراليسم، نظريه انتقادي، نظريه سازهالملل بيني روابط ها قدرت نرم، نظريه :ها كليد واژه
  

                                                 
 دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبايي ميت علئدكتراي مديريت استراتژيك و عضو هي. 1

 الملل بينكارشناس روابط . 2
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  مقدمه
بحث قدرت نرم، ناشي از روندي بطئي و تاريخي است كه در ماهيـت روابـط    به توجه 

ها، اجتماعات انساني و در نهايت ميان كشورها شكل گرفته، تحول يافته و در  بين انسان
بـه   مي رويه كنوني تبديل شده است. تكامل بحث قدرت و سر بر آوردن مفهـو  بهنهايت 

بايسـت جـنس    اين روند تكاملي است كه مي نام قدرت نرم از دل قدرت سخت، ناشي از 
تـوان   د. تنها در اين صورت است كه ميكرخوبي شناخت و درك  و شرايط ايجاد آن را به

  هاي ذهني و عملي نهفته در مفهوم قدرت نرم را فهميد و تحليل كرد.    ماهيت و لايه
 دانشـگاه ، اسـتاد  )Nye, J(“ جـوزف نـاي  ”شايد از آنجا كه مفهوم قدرت نرم با نام 

رديـف بـا    هـم  “نـاي ”روارد، پيوند خورده است و براي خواننـدگان ايرانـي نيـز نـام     ها 
 Power(قدرت و وابستگي متقابلو كار مشترك آنان در كتاب  ).Keohane R(“ كوهن”

and Interdependence:World Politics in Transition(اين تصور غالـب باشـد   است ،
ليبرال بـوده و تنهـا منبـع تغذيـه      هاي صرفاً تني بر آموزهكه نگاه قدرت نرمي، نگاهي مب

باشـد و يـا حـداقل بـا آن      هاي مطرح در نظريه ليبراليسـم مـي   نظري اين مفهوم، ديدگاه
  سنخيت بيشتري دارد. 

پردازان تئـوري ليبراليسـم،    حال هرچند جوزف ناي يكي از پيشگامان و نظريه با اين
مفهوم قدرت نرم از اوايل دهـه   بهده، اما توجه او هاي اقتصادي بو در چارچوبه خصوصاً

ساير وجوه احتمالي ايـن مفهـوم    بهميلادي و با بسط توجه او از وجه سخت قدرت  90
. گو اينكه اين روند تكاملي هنوز نيز ادامه داشته و دوباره شاهد انتشار كتاب 1بوده است

بوديم كه در آن نويسنده  )Nye , 2008(هايي براي رهبري قدرتديگري از ناي با عنوان 
را سـنتز   “قدرت هوشـمند ”تلاش كرده تا از تركيب مفاهيم سخت و نرم قدرت، مفهوم 

  نمايد.
                                                 

ه يدر نشر “Misleading Metaphor of Decline”با عنوان  يا در مقالهبار  نينخست يبرارا “قدرت نرم”مفهوم ناي . 1
Atlantic  د ناخـالص  ي ـدرصـد از تول 2يكا تنهـا  اگر آمر«د: يگو ين مقاله ميدر ا ي. وكردمطرح  1990در مارس

مؤثر و اطلاعات مورد  يها را ارتقا داده و هم كمك ياختصاص دهد كه هم آموزش داخل يا برنامه به را  يداخل
 Softم ييگـو  يآن م ـ به ابد كه ي يدست م Hard Powerتر از  قيمتفاوت و عم يقدرت به خارج برساند،  به نظر را 

Power.« 
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قـدرت نـرم،    بههرحال، مقاله حاضر تلاش دارد تا در كنار تبيين ديدگاه ليبراليستي  به
نگارانـه) را  ا و مصاديق موجود در دو نظريه ديگر (نظريات انتقادي و سـازه  به وجوه تشا

 را مورد ارزيابي و شـناخت قـرار دهـد. ايـن تـلاش نهايتـاً       ها آناين مفهوم يافته،  بهنيز 
سازد كه در حال حاضر مفهوم قدرت نرم، منـابع   اين حقيقت رهنمون مي به خواننده را 

الملل كه در حال حاضر نيز  و ابزارهاي آن، از سوي سه مكتب مهم فكري در روابط بين
بايست تلاش بيشتري را بـراي   و در نتيجه مي 1شود اشند، پشتيباني نظري ميب مطرح مي

  فهم و درك موقعيت و آينده كاركرد و اثرگزاري اين مفهوم مد نظر قرار داد.
بررسـي كوتـاه و    به در اين راستا، ابتدا قدرت نرم يك معرفي اجمالي گرديده و بعد 

خواني ايـن   نظريه پرداخته و سپس همهاي اصلي هر يك از اين سه  اجمالي از مفروضه
  مفروضات با مفهوم قدرت نرم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  تعريف مفاهيم
  قدرت چيست؟

معني توانايي نفوذ در رفتار ديگران بـراي گـرفتن نتيجـه مطلـوب      بهطور كلي، قدرت  به
هاي متعددي براي اين تأثيرگذاري چون تهديد، متقاعدكردن از طريق پرداخت  است. راه

توان بـدون دسـتور دادن    ميگاهي .وجود دارد ها آنمالي يا جذب ديگران و همكاري با 
تـان مشـروع    بر رفتار ديگران تأثير گذاشت. اگر بتوانيد اين باور را القا كنيد كـه اهـداف  

خـاطر   بـه نه  ها تان برسيد. مثلاً كاتوليك هدف به تهديد  توانيد بدون استفاده از مياست، 
  .كنند ميپاپ، تعليمات او را عمل  بهخاطر احترام  بهتهديد بلكه 

عنوان داشتن توانايي نفـوذ بـر نتيجـه     بهسياستمداران و مردم عادي، اغلب قدرت را 
خوانـده   كنند. كسي كه اقتدار، ثروت يا شخصـيت جـذابي دارد، قدرتمنـد    ميكار معني 

داننـد كـه    مـي ، كشوري را قدرتمند الملل بينشود. براساس اين تعريف، در سياست  مي
                                                 

صـورت گرفتـه و    يسـت يبراليمفهوم قدرت نرم در بستر ل يد توجه داشت كه خاستگاه اصليذكر است با بهلازم . 1
 يان مفروضـات اصـل  ي ـافتن تشابهات ميجهت  بهانگارانه، تنها  ا سازهيو  يانتقادات ياز آن در نظر ييافتن ردپاي
ك يركلاس ـيك و غيك از متون كلاسي چيها با مفهوم قدرت نرم است، وگرنه عبارت قدرت نرم در ه ين تئوريا

 انگار مورد استفاده نبوده است. ا سازهييپردازان انتقاد هينظر
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و ثبات  ميجمعيت زياد، خاك گسترده، منابع طبيعي فراوان، قدرت اقتصادي، نيروي نظا
گيري  تر و قابل اندازه اجتماعي دارد. برتري تعريف دوم اين است كه قدرت را مشخص

ي برنده در يـك بـازي   ها معناي داشتن كارت به كند. در اين معنا، قدرت  ميبيني  و پيش
كنند، تعريف  ميكه قدرت، مترادف منابعي كه آن را توليد  مي. هنگا)Nye,2004: 6(است

اي كـه بيشـترين قـدرت را در اختيـار دارنـد،       . دسـته استشود، در تقابل با اين ديدگاه
اهند يافت. براي مثال در مورد منـابع، ايـالات   آنچه مد نظر دارند؛ دست نخو به همواره 

 11شد، اما نتوانسـت از فاجعـه    ميمحسوب  2001متحده تنها ابر قدرت جهان در سال 
خـواه را   شكلي كه بتوان نتيجه دل بهقدرتي واقعي  به سپتامبر جلوگيري كند. تبديل منابع 

رد. از آنجا كـه راهبردهـا   راهبردهايي درست و حاكميتي قدرتمند دا بهاز آن گرفت، نياز 
عموماً ناكافي و حاكمان، اغلب از قضاوت مناسبي برخـوردار نيسـتند، شـاهد هيتلـردر     

  .و صدام دهه نود هستيم 1941
سنجش قدرت براساس منابع، اگرچه ناقص اما دستاوردي مفيد است. منابع قـدرت  

هايي كه  مواقع، آنبدون شناخت زمينه و شرايط موجود، قابل ارزيابي نيستند. در بعضي 
شوند.  مياي را در اختيار دارند، قدرتمندترين افراد محسوب ن مديريت نيرو و يا سرمايه

خصـوص   بـه اي  درك اين نكته كه كدام منبع بهترين پايه را براي رفتار قدرت در زمينـه 
عنوان نمونه، نفـت تـا پـيش از انقـلاب صـنعتي و       بهكند، حائز اهميت است.  ميتأمين 

  .آمدند ميشمار ن بهاي  اورانيوم تا پيش از دوره معاصر، منابع تعيين كننده
د ساختاري قدرت عبارت است، از توانـايي كسـب نتـايج    عاما از جهت ساختاري، ب

شــان از طريــق تهديــد يــا  تغييــر رفتارهــاي بــهمطلــوب، بــدون مجبــور كــردن مــردم 
ــاي، ــين دموكراســي 58: 1382تطميع(ن ــروزه در ب پيشرفته(كشــورهاي داراي هــاي  ). ام

: همـان (اسـت  تـر از گذشـته    حكومت آزاد)، قدرت كمتر از روي اجبار و غير ملمـوس 
 اسـت هاي مجـازي   تر از آن، انقلاب اطلاعات در حال ايجاد جوامع در شبكه ). مهم78

شود. قدرت نـرم كـه اهميـت آن در عصـر ارتباطـات       كه باعث حذف مرزهاي ملي مي
اي هـم   حكومت نيست، بلكـه تـا انـدازه    ميحصراً نتيجه اقدام رسافزايش يافته است، من

  ).80: همان(است محصول فرعي جامعه و اقتصاد 
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  قدرت ملي
امنيت ملي، نظرات مختلفي ابراز شده است  ميعنوان اجزاي مفهو بهدر مورد قدرت ملي 

عنوان مثـال؛ يكـي از    بهاند.  بندي و ارائه نظر پيرامون آن پرداخته تقسيم به و انديشمندان 
، پيش از جنگ جهاني دوم، عناصـر قـدرت يـك    )Fisher( نام فيشر بهدانشمندان آلماني 

  سه دسته تقسيم كرد: بهكشور را 
مانند موقعيـت جغرافيـايي، گسـتردگي سـرزمين، ميـزان       . عوامل سياسي و جغرافيايي.1

گي مرزها و جمعيت، مهارت در برپاكردن تشكيلات سياسي، ژرفاي فرهنگي، چگون
  نحوه روابط با كشورهاي همسايه؛

خيزي زمين، سرشـاري منـابع معـدني، برخـورداري از      چون حاصل . عوامل اقتصادي.2
 شالوده صنعتي و پيشرفت فني، رونق داد و ستد بازرگاني و استواري بنيه مالي؛

بردبـاري و  پذيري،  از قبيل استعداد نوآوري و اختراع، پشتكار، انعطاف . عوامل رواني.3
 ).350 ـ 1: 1376مردم (عامري،  ميقابليت تحمل مشكلات، روحيه عمو

نيز عوامل اصـلي قـدرت ملـي را در سـه عنصـر جمعيـت،        )Organski(ارگانسكي
كرد. از نظـر او، از ميـان ايـن سـه      كفايت سياسي دولت و توسعه اقتـصادي خلاصه مي
ص ملي كه خود بازتـابي از ميـزان   عنصر، دو عنصر اول در نهايت در ميزان توليد ناخال

ترين  يابد. از اين رو او ميزان توليد ناخالص ملي را مهم توسعه اقتصادي است، تجلي مي
ده و بر ايـن اسـاس، قـدرت ملـي كشـورهاي      گيري قدرت ملي تلقي كر شاخص اندازه

نيـز   )Morgenthau(د. مورگنتـا كن ـ مـي گيري كرده و با يكديگر مقايسه  مختلف را اندازه
جغرافيا، جمعيت، ظرفيت صنعتي، منابع طبيعي، خصوصيات ملي، روحيه ملي، آمـادگي  

ــين  مي نظــا ــدرت ملــي كشــورها   و كفايــت ديپلماســي را عناصــر اصــلي تعي ــده ق كنن
  ).197 ـ 253: 1384داند(مورگنتا،  مي

  قدرت نرم
قدرت نرم مفهوم جديدي است كه در دهه اخير مطرح شده اسـت و بـرخلاف قـدرت    

بـه  اين معنا است كه مخاطب نه از روي جبر و اكراه، بلكه از سـر رضـامندي    بهسخت، 
توان  الملل، مي تر و در عرصه روابط بين دهد. در سطح كلان ميخواسته طرف مقابل تن  
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قـدرت نـرم در برابـر    بنـابراين،   ».جاي اجبار برآنهاست بهجلب مردم «گفت قدرت نرم 
د بر قدرت نرم با پيـدايش و پـرورش آن دسـته از    كيأكند. ت ميقدرت سخت، معنا پيدا 

گرفتند، همـراه   ميي كلاسيك اين حوزه فاصله ها كه ازنظريه الملل بيني روابط ها نظريه
و  مي ويژه تـوان نظـا   به، ها ي قدرت سخت دولتها گرا بر قابليت ي نوواقعها شد. نظريه

ي نهادگراي ليبـرال بـر   ها ريهدر مقابل اين نظريات، نظ .كيد دارندأت ها آنرشد اقتصادي 
عنـوان   بـه ي الملل ـ بـين فرهنگي، ايدئولوژي و نهادهاي  به ي قدرت نرم شامل جاذها جنبه

  .اند كيد كردهأمنابع اصلي ت
گيـري   كند و بر ضرورت بهره از منابع قدرت ملي تلقي مي ناي، قدرت نرم را بخش مهمي

در كتـابي بـا    1990از آن در سياست خارجي آمريكا، اصرار دارد. او نظريه خـود را در سـال   
مطـرح   )The Changing Nature Of American Power( مريكـا آماهيت متغير قدرت عنوان 

  .ي با تفصيل بيشتري آن را مورد پردازش و تحليل قرار دادكرد و در آثار متعدد بعد
. در قـدرت نـرم، روي   »قدرت نرم نه زور است و نه پول«ناي، براين باور است كه:  

شود. در اين نوع قدرت، از جذابيت براي ايجاد اشتراك بين  ميگذاري  سرمايه ها ذهنيت
اســتفاده  هــا همــه خواســت بــههمكــاري در راســتاي رســيدن  بــهو از الــزام  هــا ارزش

را  ميي عموها شود.قدرت نرم، تبليغات سياسي نيست، بلكه مباحث عقلاني و ارزش مي
در خـارج و داخـل    ميثيرگذاري بر افكار عموأشود و هدف اوليه قدرت نرم، ت ميشامل 

ي كشـور  ها و توانايي ها آن دسته از قابليت به  عبارت ديگر قدرت نرم، بهكشورها است. 
صورت  بهي اخلاقي ها كارگيري از ابزاري چون فرهنگ و يا ارزش بهشود كه با  يگفتهم

را در  گـذارد.ناي منـابع قـدرت نـرم     غير مستقيم بر منافع يا رفتار ديگر كشورها اثر مـي 
گاه  آن .)Nye ,1990 :11( داند ايدئولوژي، فرهنگ جاذب، وابستگي متقابل و ارتباطات مي

ي آمريكـايي از طريـق دانشـجوياني كـه     هـا  و ارزش هـا  عقيده«گويد:  ميعنوان نمونه  به
شود. اغلب  ميگردند، صادر  ميشان باز  كشورهاي به شوند و  ميالتحصيل  ساله فارغ همه

ي فرهنگـي  هـا  رهبران چيني پسر يا دختري دارند كه تحصيل كرده آمريكاست .تمـاس 
ــرم   ــالات متحــده در طــول جنــگ ســرد، قــدرت ن ــراي اي ــه عــالي، اغلــب ب وجــود  ب

  .) Nye,2004:54(»آورد
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هاي بنيـاديني ميـان وجـوه سـخت و نـرم       توان دريافت كه تفاوت ترتيب، مي ينه اب
  ند از:ا ها عبارت قدرت وجود دارد. اين تفاوت

حوزه قدرت نرم، حوزه اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي اسـت در حـالي كـه، حـوزه        .1
  باشد.   مي مينظا ـقدرت سخت امنيتي 

اعمال قدرت نرم پيچيده و محصول پردازش ذهني نخبگان است در حالي كه، اعمال  .2
تـوان آن را بـا ارائـه برخـي از      قدرت سخت عيني، واقعي و محسوس اسـت و مـي  

  گيري كرد.  معيارها، اندازه
روش اعمال قدرت سخت استفاده از زور و اجبار است در حالي كه در قدرت نـرم،   .3

  شود.  گيري مي بهره عاز روش القا و اقنا
هدف در اعمال قدرت سخت، تخريب و حذف فيزيكي حريف و تصـرف و اشـغال    .4

انداز اعمال قدرت نرم، هـدف تأثيرگـذاري بـر     سرزمين است. در حالي كه در چشم
گيـري و الگوهـاي رفتـاري حريـف و در نهايـت سـلب        ها، فراينـد تصـميم   انتخاب
  هاي فرهنگي است.  هويت

هاي اجتماعي  ها و هويت افزارانه شامل امنيت ارزش هاي نرم يت در رهيافتمفهوم امن .5
معنـاي نبـود تهديـد     بـه افزارانه  هاي سخت است در حالي كه اين مفهوم در رهيافت

  شود.  خارجي تلقي مي
العمل و برانگيختن است. در حالي  كاربرد قدرت سخت، محسوس و همراه با عكس .6

يــل ماهيــت غيرعينــي و محســوس آن، عمــدتاً فاقــد دل بــهكــه كــاربرد قــدرت نــرم 
  العمل است.  عكس

ها هستند در حالي كه، مرجـع امنيـت در    مرجع امنيت در حوزه قدرت سخت دولت .7
  هاي فروملي و جهاني) است.  قدرت نرم محيط فروملي و فراملي (هويت

هـاي   نظـام كاربرد قدرت سخت در رويكرد امنيتي جديد عمدتاً مترادف با فروپاشـي   .8
امنيتي مخالف يـا معـارض اسـت، در حـالي كـه كـاربرد قـدرت نـرم در          ـسياسي  

هاي سياسي مخالف يـا معـارض، متـرادف بـا      رويكردهاي امنيتي جديد برضد نظام
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هاي ليبـرال   سازي و نهادسازي در چارچوب انديشه و الگوهاي رفتاري نظام فرهنگ
  شود. و دموكراسي تلقي مي

تواند  (همچون فرهنگ، ايدئولوژي، عقايد و هويت تاريخي و...) ميمنابع قدرت نرم  .9
در مكاتب مختلفي وجود داشته باشد، اما آنچه مهم است ابراز و كاربست صحيح و 

. ستيانجام آن ن به رسد هر كشوري قادر  نظر مي بهشايسته منابع قدرت نرم است كه 
استفاده نامناسب شوروي از آرمان و ايدئولوژي ماركسيستي  بهتوان  عنوان نمونه مي به

منابع قدرت سخت بـود و   بهدر خلال دوران جنگ سرد ياد كرد. شوروي كه مجهز 
كشورهاي بلوك شرق را كاملاً در زير كنترل خود داشت، نتوانست سـلطه خـود را   

اقمار خـود  و مراقبت اطلاعاتي در كشورهاي  مي مشروع جلوه داده و از مداخله نظا
گونه نيست كه هر كشور دارنده قدرت سـخت در اعمـال    اجتناب كند. بنابراين، اين

  قدرت نرم نيز موفق عمل كند.

 نرم قدرت و روابط نظريات

  نظريه ليبراليسم و بحث قدرت نرم .1
شـود، امـا ليبراليسـم نيـز      الملل در نظر گرفته مي اگرچه رئاليسم نظريه غالب روابط بين

شود. رئاليسـم بـيش از آنكـه ماننـد      زينه تاريخي ديگري محسوب ميمدعي است كه گ
ولـي ليبراليسـم    ،دار دولت حزب طرف “طبيعي”صورت  بهيكي از احزاب سياسي باشد، 

كـه عملكـرد عمـده آن ايجـاد دردسـر و مزاحمـت بـراي         اسـت رهبر گـروه مخـالف   
ليبراليسم مانند احزاب است.  ها آنرحمانه  خاطر بدبيني بي بهسياستمداران و قدرتمداران 

هـاي مناسـب در زمينـه روابـط      خاطر ارائـه عقايـد و ارزش   بهگاهي  “مخالف”تاريخي 
الملل، در وضعيت برتر قرار گرفته است. تفكر ليبراليسـم در قـرن بيسـتم و بعـد از      بين

گـذار و افكـار    جنگ جهاني اول، در برخي از كشـورهاي غربـي بـر نخبگـان سياسـت     
ها از اين دوره با عنوان  الملل در دانشگاه گذاشته است و در رشته روابط بينثير أت عمومي

مـدت عقايـد    گيري سازمان ملل متحد، شاهد احياي كوتاه شود. با شكل ليسم ياد ميئاايد
ايم؛ بـا ايـن حـال ايـن بارقـه اميـد بـا بازگشـت          ليبرال در پايان جنگ جهاني دوم بوده
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خاموشي گراييد. در پايان جنگ سرد نيز شـاهد   هبدر دوره جنگ سرد  “سياست قدرت”
را اعلام كردنـد   “نظم نوين جهاني”ايم زيرا سران كشورهاي غربي  احياي ليبراليسم بوده

هـاي   هاي نظري براي برتري ذاتي ليبراليسم بـر ايـدئولوژي   و روشنفكران ليبرال، توجيه
  دند. كرديگر ارائه 

 )Stanley Hoffmann( هافمن اين حوزه يعني استنلي پردازان معاصر يكي از مشهورترين نظريه
كيفري براي ليبراليسـم   المللي، مسائل بين«هاي بسيار جالب خود بيان كرده كه  در يكي از نوشته

روي،  داري، ميانه جوهر ليبراليسم خويشتن«دهد كه  گونه ادامه مي فمن اينها  ».بوده است
الملل كاملاً عكس است: در بهترين  است بينجوهر سي«كه  ، در حالي»مصالحه و صلح است

ايـن  . )Hoffmann , 1987 : 396 (»حالت، صلح ناپايدار و يا وضعيت جنـگ حـاكم اسـت   
قدرت مشترك  كه هيچ وجه عجيب نيست و معتقدند در جايي ها به وضعيت براي رئاليست

تواند برقرار شود. اين حقيقـت كـه    گونه پيشرفت، قانون و عدالتي نمي وجود ندارد هيچ
عقايد ليبرالي روي خوش نشان نداده است، نبايـد   بهالملل از لحاظ تاريخي  سياست بين

انـد.   هـا در مقابـل منطـق سياسـت قـدرت عقـب نشسـته        گونه تفسير شود كه ليبرال اين
د كه خود سياست قدرت حاصل عقايد است و بايـد توجـه داشـت كـه     ها معتقدن ليبرال

عقايد قابل تغييرند. بنابراين، حتي اگر جهان تـا امـروز جـايي بـراي ليبراليسـم در نظـر       
تواند نظم جهـاني ليبـرال را پـذيرا باشـد.      نگرفته است، بدان معني نيست كه جهان نمي

ت سـنّ ”الملـل   بيـات روابـط بـين   اين ترتيب جاي تعجب نيسـت كـه ليبراليسـم در اد    به
  .توصيف شده است “بيني خوش

ها موجودات شرير و پليدي نيستند، بنابراين دولـت مقتـدر    در نگرش ليبرالي، انسان
جـو   ها موجوداتي شـريف و مسـالمت   با تعالي شهروندان در تعارض است. انسان اساساً

هـا   اسـت و دولـت   هستند و سياست خارجي بازتاب استانداردهاي اخلاقي شـهروندان 
اي براي خود تعريف كننـد چـون اخـلاق     حتي اگر بتوانند هم، حق ندارند اخلاق ويژه

دولت بازتاب و حاصل جمع اخـلاق شـهروندانش اسـت. بـر ايـن اسـاس در نگـرش        
ها، يعني نماينـده شـهروندان    وجوي صلح هستند، پس دولت ها در جست ليبرالي، انسان

لي هم، كه متشكل از نماينـدگان  لالم ر نتيجه محيط بينهم، محدود و خيرخواه هستند، د
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پذير و هنجارگراست. اين نگـرش كـاملاً عكـس نگـرش رئاليسـتي       ها است، قانون ملت
شـمرد.   الملل را مبتني بر قانون جنگل مي ها را گرگ همديگر و نظام بين است كه انسان

بـارزه و امنيـت ملـي هسـتند،     ها، كه غالباً در انديشـه بقـا، م   ها بر خلاف رئاليست ليبرال
نمايند و معتقدند از طريـق وابسـتگي    اقتصاد سياسي تأكيد مي بهعمدتاً بر مسائل مربوط 

برقـرار كـرد و از    مـي تـوان صـلحي دائ   الملل مي متقابل فزاينده و همكاري در سطح بين
  آميز رهايي يافت. مناسبات خصومت

هـاي رويكـرد    يكـي از مشخصـه   امكـان پيشـرفت،   بهكه اعتقاد  در مجموع، در حالي
شـود، قضـاياي كلـي ديگـري نيـز وجـود دارد كـه         سياسـت محسـوب مـي    بـه  ليبرالي 
ترين شيوه براي  دهد. شايد مناسب يكديگر پيوند مي به هاي مختلف ليبراليسم را  گرايش

اي است كه دغدغـه   عدي باشد. ليبراليسم ايدئولوژيشروع اين بحث، ارائه تعريفي سه ب
ها تاسيس دولت را عامل ضروري براي حفـظ آزادي   اصلي آن آزادي افراد است؛ ليبرال

داننـد؛ دولـت بايـد همـواره تـابع اراده       ها مـي  در مقابل تهديد ديگر افراد يا ديگر دولت
اي تضـمين ايـن مسـئله    جمعي باشد و نه حاكم بر آن و نهادهاي دموكراتيك ابزاري بر

بـه  اي درباره دولت است و  هستند. در اينجا بايد توجه داشت كه ليبراليسم اساساً نظريه
  دنبال وفق دادن بين نظم (امنيت) و عدالت (برابري) در جامعه است. 

رو  با انتقادات زيادي روبه 1940و  1930هرحال، با وجود اينكه ليبراليسم در دهه  به
حاشيه رشته رانده شد، اما توانسـت   بهتقريباً  “ايدئاليسم”و  “گرايي آرمان”شد و با عنوان 

ت شـكل جديـدي در درون رشـته احيـا شـود و سـنّ       بـه  در اشكال نويني بارها و بارها 
  چالش كشد.  بهگرايي را  واقع

الملـل   امكـان تحـول در روابـط بـين     بههاي ليبرال، باور  ترين وجه معرف نظريه مهم
صلح جهاني است. اسـتين وپتيفـورد    بهري، كاهش تعارضات، و نهايتاً نيل شكل همكا به

  هاست:  ند كه ليبراليسم مبتني بر اين مفروضههست بر آن
دو شكل به توان  اند. عقلانيت را مي ها موجوداتي عقلاني ها معتقدند همه انسان . ليبرال1

  كار برد:  به
  ؛ “منافع”دن و تعقيب دا عنوان توانايي شكل شكل ابزاري به .به الف
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  توان فهم اصول اخلاقي و زندگي براساس حكومت قانون.  .ب
  دهند.  آزادي فردي بيش از هر چيز بها مي بهها  . ليبرال2
تـوان   هـا معتقدنـد مـي    . ليبراليسم برداشتي مثبت يا مترقي از سرشت بشر دارد. ليبـرال 3

  الملل دست يافت.  تغييراتي در روابط بين به
  كنند.  ها بر امكانات كارگزاري انساني براي تأثير بر تغيير تأكيد مي رال. ليب4
  كشد:  چالش مي المللي را به  طرق متمايزي تفكيك ميان قلمرو داخلي و بين ليبراليسم به  .5

شمول بشري است  اجتماع جهان بهگراست و بنابراين متعهد  اي عام ليبراليسم آموزه .الف
  كه فراتر از احساس يگانگي با اجتماع دولت ـ ملت و عضويت در آن است؛ 

مفاهيم ليبرالي وابستگي متقابل و جامعه جهـاني حـاكي از آن اسـت كـه در جهـان       .ب
  شوند.  شكلي فزاينده نفوذپذير مي به ها  معاصر مرزهاي ميان دولت

الملل با تقريـرات   هاي روابط بين نيز مانند ساير نظريهتوان گفت كه ليبراليسم  اما مي
انگارانـه از آن داشـت و    هاي متعددي عرضه شده و نبايد برداشـتي يكپارچـه   و در قالب
  ها را يكسان دانست.  همه نظريه

هاي ليبرال، يعنـي آنچـه شـالوده اصـلي      هاي توجه نظريه در اينجا ما براساس كانون
دانند، چهار  تر) مي جهاني امن به (يا كاهش تعارضات و رسيدن  صلح به تغيير و / يا نيل 

، با تأكيد بر لزوم صلح دموكراتيكدهيم:  را مورد توجه قرار مي ها آنمحور اصلي بحث 
با تأكيـد بـر ظهـور     گرايي فرامليصلح؛  به تغيير در ساختار سياسي جوامع براي رسيدن 

كيـد بـر   أالملـل؛ ت  آن تغيير در سياست بين تبع بهالملل و  گران جديد در عرصه بين كنش
كيـد بـر   أها و ايجاد صلح؛ و نهـادگرايي بـا ت   در كاهش جنگ نقش تجارت و ارتباطات

  المللي.  تحولات معنادار در سطح بين بهبراي رسيدن  المللي نقش نهادهاي بين
توانند با هم تركيب  مي ها آنالبته بايد توجه داشت كه هر چهار استدلال يا برخي از 

هـا   شوند و يك نظريه ليبرال، شامل اين عناصر را شكل دهند و عملاً نيز در اكثر نظريـه 
 هـا  آنشود. اما در اينجا براي سهولت تحليلي بحـث   وبيش ديده مي اين ابعاد كم بهتوجه 

  سازيم.  را از هم متمايز مي
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ثر قـدرت نـرم   ؤويت ابزارهـاي م ـ كيد بر نقش وابستگي متقابل در تقأدر اين ميان، ت
  .)26ـ 8: 1384حايز اهميت است(مشيرزاده، 

  هاي قدرت نرم خواني نظريه ليبراليستي وابستگي متقابل و مؤلفه هم .1. 1
المللـي تغييراتـي    هاي اصـلي نظـام بـين    در ويژگي 1970و در دهه  1960از اواخر دهه 

بط متعدد و متداخل كشـاكش و  ايجاد شد كه شاخصه آن عبارت بود از پيچيدگي و روا
رنـگ شـدند و مسـائل جديـدي      زدايي كم هاي جنگ سرد بر اثر تنش همكاري. اتحاديه

هـاي سياسـت    خصوصاً مسائل اقتصادي، سياسي شدند. برخلاف دهه پنجاه كه گزينش
هـا متعـددتر شـده و گـزينش      خارجي معدود و نتايج آن روشن بود. در ايـن دوران راه 

هـاي بـديل و عـدم وضـوح      پذيري ناشي از تعدد راه ها آسيب ومت، و حكشددشوارتر 
ها، تحـولات   اي بين ابرقدرت كردند. خطر بروز جنگ هسته پيامدهاي آن را احساس مي

انقلابي در ارتباطات، حجم عظيم مبادلات مهم اقتصادي، سياسي شدن مسائل اقتصادي، 
وبـيش ابـزار    جوامع، كم ماميتهاي زيستي و خطرات آن براي  و اهميت فزاينده آلودگي

نظـر   بـه كردنـد. در چنـين فضـايي،     الملل طلب مي نظري نويني را براي درك روابط بين
الملل قادر  گرايانه روابط بين الملل، مفروضات نظريه واقع برخي از دانشمندان روابط بين

 المللـي نبودنـد و لازم شـد نظريـه جديـدي در بـاب مسـائل        تبيين همه مسائل بـين  به 
المللي مطرح شود كه بتواند با پيوند دادن سياست و اقتصاد، كـه در اصـول علمـاي     بين
گرايانـه روابـط    اند، مدل جديدي در كنار مدل واقع جدا بوده الملل كاملاً تي روابط بينسنّ
  الملل مطرح كند.  بين

ها و مقـالاتش در   در كتاب )Edward Morse(در اين راستا اشخاصي چون ادوارد مورس 
قـدرت و وابسـتگي متقابـل    باب وابستگي متقابل، رابرت كـوهن، و جـوزف نـاي در كتـاب     

)Power and Interdependence(  و ريچـارد كـوپر ، )Richard N. Cooper(   در مقـالاتش در
ش المللي، تلا باب مسائل بين باب وابستگي متقابل اقتصادي، در جهت ارائه نظريه نويني در

ها و جوامع دنيا را در برابر حوادث و جرياناتي كه  پذيري دولت كردند كه بتوانند آسيب
  الملل را نشان دهند.  دهند و تأثير آن بر روابط بين در قلمرو ديگر كشورها رخ مي
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هاي نظريه وابسـتگي متقابـل را در قالـب     ترين بحث توان مهم با ذكر اين مقدمه، مي
  خلاصه كرد:  ها و قضاياي ذيل گزاره

ها نقش نسبتاً انحصاري خود را  شود، دولت هاي ارتباطي بيشتر مي . هر چه تعداد كانال1
دهنـد. بـدين ترتيـب، نظريـه وابسـتگي متقابـل        الملـل از دسـت مـي    در روابط بـين 

  ». گذارد هاي مركزي و پارامتري مبتني بر مركزيت دولت را كنار مي فرضيه«
هـا بيشـتر آزادي عمـل خـود را از      رتباطي بيشتر باشد، دولتهاي ا . هرچه تعداد كانال2

  دست خواهند داد. 
المللي را  تي ميان سياست داخلي و بينهاي متعدد ارتباط ميان جوامع، تمايز سنّ . كانال3

  كند.  رنگ مي كم
هاي متعددي ميان جوامع وجود داشته باشد، از ميـزان خشـونت در روابـط     . اگر كانال4

  شود.  مي جوامع كاسته
المللي وجود نداشـته باشـد،    . اگر سلسله مراتب روشني در موضوعات دستور كار بين5

المللي و داخلـي ناشـي از رشـد اقتصـادي و      ترتيب موضوعات براساس مسائل بين
  شود.  وابستگي متقابل حساسيت تعيين مي

اهـداف   المللـي وجـود نداشـته باشـد،     . اگر سلسله مراتب روشني در دستور كار بـين 6
نيسـت و   ميهـا امنيـت نظـا    كند، يعني ديگر هدف فائقه دولت ها تنوع پيدا مي دولت

حوزه سياست ملايم)  بهاهدافي چون اهداف اقتصادي و رفاهي (يعني مسائل مربوط 
  يابد.   ها اهميت مي براي دولت

هـاي غالـب در روابـط     المللي در حوزه سياسـت ملايـم باشـد، بـازي     . اگر مسائل بين7
  1.“حاصل جمع صفر”خواهد بود، نه  “حاصل جمع متغير”المللي از نوع  بين

بـه  المللي تفوق يابد، مفهوم بحران  اگر مسائل سياست ملايم در دستور كار بين .. الف8
  يابد.  الملل مي صه بينافولي در عر به تي آن نقش رو معناي سنّ 

                                                 
 ـزان برابـر  يم به ان كنند، هر دو (يهر دو طرف ممكن است زر يحاصل جمع متغ يها يدر باز. 1 ا نـابرابر) سـود   ي

 ـحاصل جمع صفر، هر قـدر   يها يان كند. در بازيز يگريسود ببرد و د يكيا يببرند.  ك طـرف سـود كنـد،    ي
 كند.  يان ميز يگريد
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المللي تفوق يابـد، ايـن مسـائل باعـث      اگر مسائل سياست ملايم در دستور كار بين .ب
  شوند.  بروز بحران مي

اشكال ديگـري   بهالملل غيرمؤثر شود، منازعات از شكل جنگ  . اگر زور در روابط بين9
  شود.  تبديل مي

عنـوان ابـزار    كيه بر مسـائل خـاص بـه   الملل غيرمؤثر شود، ت . اگر زور در روابط بين10
  گردد.  تر دشوار مي هاي بزرگ زني، براي دولت گسترش قدرت چانه

. اگر وابستگي متقابل نامتقارن باشد، دولتي كه كمتر وابسته است از عدم تقارن براي 11
  كند.  زني خود استفاده مي گسترش قدرت چانه

بخشد، در نتيجـه اعمـال    بل را سرعت مي. وابستگي متقابل ميزان بالايي از عمل متقا12
الملـل   شـود. در چنـين شـرايطي، شاخصـه روابـط بـين       قدرت از روابط حذف مـي 

  ).46ـ53: همانهمكاري و اجماع است (
توان گفت نظريه وابستگي متقابـل، بـا كنـار نهـادن تفكـر       بندي مي لذا در يك جمع

زني، نگـاه   ي ممكن براي چانهمحور بوده، و با گسترش ابزارها غالب رئاليستي كه دولت
هـاي كـاهش اعمـال     كند تا راه خشك بازي با حاصل جمع صفر را كنار نهاده تلاش مي

تصوير بكشد. با اين نگاه، مفهوم بنيادين قـدرت نـرم    بهالملل را  خشونت در جامعه بين
چون ديپلماسي عمومي، گسترش فرهنـگ، تمركـز    هايي از آن هم و مولفه “جذب”يعني 

همين دليل است  بهكنند.  اندام را پيدا مي ديگر، امكان عرض هاي مؤلفهبر اقتصاد و ساير 
هاي ليبرال، خودآگاه يا ناخودآگاه، كارايي قـدرت   پردازان ديدگاه توان گفت نظريه كه مي

  اند.  كيد قرار دادهألي مورد توجه و تالمل نرم را در صحنه روابط بين
دهـد كـه ايـن نگـرش منبـع فكـري        ليبراليسم نشان مـي  مي تأمل در خصايص مفهو

بين فهم ليبرالـي و   مي رغم نزديكي مفهو  بهبراي قدرت نرم تدارك ديده است. اما  ميمه
درت را دو مؤلفه مستقل ـ وابسته فرض كرد، براي اينكـه ق ـ    ها آنتوان  قدرت نرم، نمي

اي ضمن تحليل معناي  نرم صرفاً منبعث از نگرش ليبرالي نيست. جفري كمپ طي مقاله
قابليت و قدرت نرم ايـران در ايـن دو    به قدرت نرم، تحركات ايران در عراق و لبنان را 
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كشور نسبت داده است.اين در حالي است كه پارادايم حكومتي ايران، ليبراليسم نيسـت.  
  ت كه قدرت نرم مختص كشورهايي است كه مشرب ليبرالي دارند. توان گف بنابراين نمي

د كـه پيوسـتگي و وابسـتگي متقابـل     كـر توان اذعان  با نگاهي مجددا ليبراليستي، مي
قدرت نـرم مـؤثر بـوده اسـت. ايـن       به هاي بزرگ دنيا نيز در توجه  اقتصادي بين دولت

، بسيار روزافزون شـده اسـت.   نقل و انتقالات و ارتباطات بهوابستگي با تحولات مربوط 
رساني از قبيل فيبر نوري، ماهواره و اينترنت، انقلابي در بازارهاي  ابزارهاي جديد اطلاع

گـذاري   سرمايه خصوص گذاري كشورها، به وجود آورده است. افزايش ميزان سرمايه دنيا به
اتي، دنيا متقابل كشورهاي پيشرفته صنعتي و نيز جهش در اقلام و ارزش كالاهاي صادر

را دشوار يا در بسـياري از   مياي كوچك تبديل كرده و استفاده از قدرت نظا دهكده بهرا 
موارد غيرممكن ساخته است. علاوه بر اين، نوسـازي، شهرنشـيني و رونـق ارتبـاط در     

شـدت محـدود    بـه هاي حاكم بـر ايـن كشـورها را     كشورهاي جهان سوم، قدرت دولت
توانستند با گسيل ارتش  مي 19هاي بزرگ قرن  قدرت«ي گفته جوزف نا بهساخته است. 

كشورهاي هدف، سلطه خود را برقرار و بر ميزان قدرت خود بيفزايند، حتـي در   بهخود 
شاه ايران را از سرنگوني نجات و او را دوباره  مي آمريكا با يك عمليات نظا 1953سال 

كاري را انجام انست چنين تو هم مي 1979د، آيا آمريكا در سال كرصاحب تاج و تخت 
 ـ)Nye , 2002 : 70(» تواند وارد ويتنام شود؟ دهد؟ آيا آمريكا امروز هم مي ه وي در پاسخ ب

گرايي  كند كه افزايش تصاعدي بسيج اجتماعي و رشد حس ملي ين پرسش تصريح ميا
 گرانـه در كشـور   ابزارهاي بازدارنده، حضور اشغال بههاي غيردولتي  و نيز دسترسي گروه
اين موارد، دسترسي كشورهاي جهان سـوم   به رهزينه كرده است. اگر خارجي را بسيار پ

گـاه كـاربرد    و شيميايي) را اضـافه كنـيم، آن   ميهاي كشتار جمعي (ميكروبي، ات سلاحبه 
 2005در سـال  «گويـد:   سـازد. او مـي   قدرت سخت، دشواري خود را بيشتر نمايان مـي 

شيميايي توليد و حتي صادر كنند، اين در حالي است كشور قادر بودند سلاح  20حدود 
. )Nye , 2004b : 67(» رسـيد  مورد هم نمي 15 تعداد اين قبيل كشورها به 2000كه در سال 

بيني كرد كه توان بازدارندگي كشورهاي جهان سـوم زيـادتر و    توان پيش با اين روند مي
  شود.  همان اندازه استفاده از قدرت سخت دشوارتر مي  به
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المللي و دگرگوني منطق بازي و سيسـتم تمهيـد ائـتلاف و     تحول ماهيت مسئله بين
تشخيص دشمن از جمله موارد ديگري است كه كاربرد قدرت سخت را دشوار و توجه 

ي، هـاي اسـيد   قدرت نرم را ضروري ساخته است. پديـداري عوارضـي چـون بـاران     به 
هاي واگيردار مانند ايدز، تجارت مواد مخدر، تروريسـم و   شدن زمين، شيوع بيماري گرم

را  ها آنيافته و قاچاق انسان مواردي نيستند كه يك دولت توان مقابله با  جنايات سازمان
توان همه مسائل را در قالب ملـي تعريـف و تـدبير كـرد،      داشته باشد. امروزه ديگر نمي

حادثه چرنوبيل ديده شده، مسائل داخلي كشورها هم عواقب والزامات  گونه كه در همان
اين مسائل، همان استناداتي هستند كه . ),104Rosenau, Czempiel :1992(فراملي دارند

گرايـي،   مبتنـي بـر دولـت    سود جسته، روابط جهاني صـرفاً  ها آنپردازان ليبرال از  نظريه
نرم و بر اساس نفع شخصي استوار شده باشـد  قدرت  به خودياري و بقا كه بدون توجه 

  شمارند. پذيرند و واقعي نمي را نمي
 & Intention(هـا  واپسين خصيصه نگرش ليبرالي اين اسـت كـه نيـات و برداشـت    

Perception( هـا را   ها و ملت بسيار بيشتر از توانايي اهميت دارند. آنچه مناسبات دولت
هاسـت. بـر ايـن     هـاي ذهنـي و نيـات آن    برداشتهاي عيني كه  كند نه توانايي تنظيم مي

طور كلـي ماهيـت    بهالمللي، مبادلات فكري و  ها براي فعاليت نهادهاي بين اساس ليبرال
  بيناذهني واقعيات، ارزش زيادي قائل هستند. 

  نظريه انتقادي و بحث قدرت نرم .2
ت ئماركسيسـم نش ـ نظريه انتقادي از پيشينه فكري طولاني برخورداراسـت و از انديشـه   

مكتـب  گـردد و در واقـع محصـول     بـازمي  1920اواخـر دهـه    به گرفته است. سابقه آن 
هـايي بـا ماركسيسـم دارد     پوشاني است. اين نظريه هم )Frankfurt School(فرانكفورت

الملل تبـديل   هاي بين اي تأثيرگذار در عرصه تئوري نظريه به 1980ولي فقط با آغاز دهه 
، انـدرو  )Jurgen Habermas (برمـاس ها اصـلي ايـن رويكـرد يـورگن    هـاي   شـد. چهـره  

  هستند.  )Robert Cox(و رابرت كاكس )Andrew Linklater(ليتر لينك
صـورت   بـه بـار و   فمن معتقدند اين رويكرد نخسـتين ها برخي از كارشناسان همچون

يح تشـر  1937سـال   بـه  اي  در مقالـه  )Max Hourkimer(وسيله ماكس هوركيمر كامل به
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هايي كـه قـادر    شد. هوركيمر قصد داشت جامعه را تغيير دهد و بر اين اعتقاد بود نظريه
هاي علوم طببيعي تدوين شوند.  توانند مانند نظريه باشند اين هدف را برآورده كنند، نمي

توانند همانند دانشمندان علوم طبيعـي از موضـوع مـورد     دانشمندان علوم اجتماعي نمي
اي هستند كه آن  ي از جامعهطرف باشند، زيرا جزي آن بي به ه و نسبت مطالعه مستقل بود

اي در انديشـيدن دربـاره علـوم اجتمـاعي      كنند. هوركيمر كـه سـهم عمـده    را مطالعه مي
داشت، معتقد بود ارتباط نزديكي بين دانش و قدرت وجود دارد. او بر اين باور بود كـه  

يـر، نيروهـاي اجتمـاعي هسـتند و منطـق      تـرين نيـرو بـراي تغي    در علوم اجتماعي، مهم
و  “تيسـنّ ”جـا بـين نظريـه     توان مؤثر دانسـت. هـوركيمر در ايـن    امور را نمي “مستقل”
اي از حقايق اسـت   تي جهان مجموعهشود. بر اساس نظريه سنّ تفاوت قائل مي “انتقادي”

پوزيتيويسم وسيله دانش هستند. هدف هوركيمر در واقع كاربرد  كه منتظر كشف شدن به
گرايان درباره اينكه حقـايق   تدر عرصه علوم اجتماعي است. وي معتقد بود، ديدگاه سنّ

تـوان مسـتقل از    شدن هستند، نادرسـت اسـت زيـرا ايـن وضـعيت را مـي       منتظر كشف
  دهد، در نظر گرفت. چارچوب اجتماعي كه تصور در آن رخ مي

پـردازان انتقـادي،    عقيـده نظريـه   به هوركيمر در مقابل، نظريه انتقادي را پيشنهاد كرد.
اينكـه   بـه هاي اجتماعي و تاريخي هسـتند. اعتقـاد    ها و چارچوب حقايق محصول قالب

پـردازان انتقـادي ايـن امكـان را      نظريـه به گيرند،  ها شكل مي ها در اين چارچوب نظريه
ريـه  ها تأمـل و انديشـه كننـد. هـدف اصـلي نظ      دهد تا درباره منافع هر يك از نظريه مي

اي هنجارگراسـت و   ن معني است كه نظريـه ه آانتقادي پيشبرد آزادي انسان است. اين ب
اي است  قصد دارد در مباحثات سياسي ايفاي نقش كند. اين ديدگاه تقريباً مخالف عقيده

و  نظريـه خنثـي   هـا  آنتي يا پوزيتيويسم ارائه شده اسـت. زيـرا در   وسيله نظريه سنّ كه به
ها و قواعـد از پـيش موجـود در جهـان      اصلي آن كشف واقعيتطرف است و هدف  بي

تـرين نماينـده نظريـه     مستقل خارج است. در دوره پس از جنگ جهـاني دوم برجسـته  
وضـعيت  ”تـرين مـدعاي وي انديشـه     برمـاس بـوده اسـت كـه مهـم     ها انتقادي يـورگن 

بـه  تيابي است و بر اساس آن افراد بـراي دس ـ  )Ideal speech situation(“ آرماني ميكلا
ــي،    ــات سياسـ ــي در مباحثـ ــاع عقلانـ ــاطي ”اجمـ ــوان ارتبـ  Communicative(“تـ
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competence( گيـري   رسـانند. چنـين وضـعيتي سـبب شـكل      منصة ظهور مـي  بهخود را
 Discourse(“اخلاق گفتمان” شود. اين وضعيت اغلب با عنوان بخش مي سياست آزادي

ethics(بيليس، اسميت،  شناخته مي) 526 ـ28:  1388شود.(  
وگو و گفتمان و نقش آن  دليل تأكيد آن بر گفت بهدر حقيقت، شهرت نظريه انتقادي 

  بنيان حقيقت، غيبت و اجماع است.  بهدادن  در شكل
  كنند: المللي اشاره مي پنج مفروضه در نظريه انتقادي بين بهاستين و پتيفرد 

ماعي در ادواري چيزي ثابت يا جوهري نيست بلكه شرايط خاص اجت“ سرشت بشر.”1
  دهند. آن شكل مي بهخاص 

خاصـي   ميهـاي خاصـي بـا منـافع انضـما      توان در درون جمـع  ها) را مي افراد (سوژه .2
  بندي كرد. طبقه

هاي ما را از جهـان   هاي ما تفاسير و تبيين در مورد جهان وجود ندارد؛ ارزش “فاكتي.”3
  دهند.  تحت تأثير قرار مي

  بخش انسان است. دانش، در نهايت در پيوند با علايق رهايي .4
شان، علايق مشتركي در رهايي دارند. بنابراين، نظريه  هاي رغم تفاوت ها، به همه انسان .5

 .)Stean, Pettifor,2001(انتقادي يك آموزه جهاني است 

ن و انگـاره كـنش ارتبـاطي را مطـرح كـرد و در آن منـاظره، گفتمـا        هاهابرماس بعد
هاي زبـاني را مـدنظر قـرار داد كـه معطـوف       شناسي وگوي فارغ از سلطه و آسيب گفت

است. او اين  مياي كه متناسب با سپهر عمو الاذهاني است؛ يعني رويه فهم و اجماع بين به
نظرهـا و   نامـد؛ وضـعيتي كـه در آن اخـتلاف     مـي  “آرمـاني  مـي وضـعيت كلا ”شرايط را 
شود كه كاملاً رها  اي ارتباطي حل و فصل مي شكلي عقلاني از طريق شيوه به تعارضات 

نظـر او،   بـه شـود.   از اجبار است و تنها نيروي استدلال برتر است كـه در آن غالـب مـي   
گر را فراهم  هاي متكلم و كنش ابزار لازم براي آفريدن اجماع و توافق ميان سوژه “زبان”

تجارب متفـاوتي دارنـد و عقايدشـان متفـاوت و      ترديد وگو بي آورد. دو طرف گفت مي
يعني شكل خاصي از تعامل  ــ “گفتمان”حتي متضاد است، اما بايد قادر باشند از طريق 

شـكل متقابـل    بـه  ها و تعهدات پايه  آيد تا مفروضه حالت تعليق درمي بهكه در آن كنش 
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اين شرايط اسـت كـه   ـ اين اختلافات را حل كنند. در ـمورد سؤال و ترديد واقع شوند 
  يابد.  مي بهنيروي استدلال برتر غل

فهم اسـت و نـه موقعيـت در مقابـل      به اين ترتيب، كنش ارتباطي كنشي معطوف  به
  دشمني با منافع رقيب. 

بخـش از سياسـت جهـاني     عنوان برداشت رهـايي  به آنچه لينكليتر   به اين ملاحظات 
  مبتني است بر: كند، شباهت دارد. چارچوب جديد او ارائه مي

  اي انساني است. جهاني و سياسي كه فراتر از دولت است و در كل سوژه بر ساختن نظامي .1
كنـد و مـروج    ها را حفظ مـي  شود دولت هايي كه گفته مي . افول منافع منفرد و رقابت2

  المللي و در نهايت جنگ است.  تعارض بين
  جا. مردم در همه تي و بسط آن بهظهور و گسترش سخاوت بشري در وراي مرزهاي دول. 3
گرفتن اجتماعي مركب از نوع بشر كه كانون اصلي وفـاداري همگـان    . در نتيجه شكل4

  ).43ـ  60ب :  1384است(مشيرزاده، 

  هاي قدرت نرم خواني نظريه انتقادي و مؤلفه هم
 هـاي  مؤلفـه هايي با  سويي شود كه برخي عناصر حياتي در نظريه انتقادي، هم مشاهده مي

ترين ابزار  كننده مهم ، تداعيوگو گفتكيد بسيار اين ديدگاه بر روش أقدرت نرم دارند. ت
اسـت. درحقيقـت    “ديپلماسـي عمـومي  ”اساسي قدرت نرم، يعني  هاي مؤلفهدر يكي از 

كشور ديگر را  مي و ديالوگ، افكار عمو وگو گفتتواند از طريق مفاهمه،  كشوري كه مي
ده اسـت. از  كـر مدترين ابزارهاي اقتدار نرم را تصـاحب  آيكي از كار ند،كخود جذب  به

الملل و پرهيز از تفكر  مدي تحركات ساير بازيگران عرصه بينآكار بهسويي ديگر اعتقاد 
  دهد.  عرصه اعمال و نفوذ كاربرد قدرت نرم را نيز گسترش مي دولت محوري،

طـور   رگذاري قدرت نـرم نيسـت. بـه   سو با تأثي با اين حال، ديدگاه انتقادي كاملاً هم
عنـوان معيـار    بهتوان  اي را نمي هيچ راه زندگي«پذيرند كه  پردازان انتقادي مي مثال نظريه

هاي هنجاري را  شكلي مشروع بنيان به تواند  گرفت و هيچ فرهنگ با دولت واحدي نمي
زيسـتي   هم“ الاذهاني بديل هاي بين جهان”خواهد  كاكس مي». تعيين كند براي چنين نظمي 

ها را در خود جذب كند. اين سـبب   داشته باشد، بدون آنكه يكي بر بقيه مسلط شود يا آن
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هاي قدرت نـرم در ايـن نظريـه، در فضـايي سـيال قـرار        گردد تا كارآمدي كامل مؤلفه مي
لاي  است كه بـيش از آنكـه در لابـه    ار است كه قدرت نرم، مفهوميحال آشك گيرند. با اين

توجهي قرار گيرد، توسط نظريـه انتقـادي    پردازان انتقادي، مورد نقد و بي هاي نظريه ديدگاه
  گيرد.   وگو، مورد تقويت قرار مي هاي آن همچون گفت رشد كرده و برخي مؤلفه

  انگاري و بحث قدرت نرم  نظريه سازه .3
پردازان ديدگاه  ثيرگزارترين نظريهأعنوان يكي از ت به)Alexander Wendt(ر ونتالكساند
ــازه ــالوده  سـ ــي شـ ــا نگرشـ ــه، بـ ــم  انگارانـ ــه فهـ ــد اســـت كـ ــكن معتقـ ــاي  شـ هـ

المللــي اهميتــي حيــاتي داشــته و لــذا  در ارتباطــات بــين )Intersubjectivity(بينــاذهني
اي همچـون خوديـاري،    شده يينهاي از پيش تع را تنها ملهم از چارچوب ها آنتوان  نمي

  ند از:ا آنارشي و يا منافع نسبي دانست. محورهاي ديدگاه ونت در اين راستا عبارت
وي معتقد است مباحثه و مناظره نورئاليسم و نوليبراليسم مضـمون غالـب در عرصـه     .1

الملل است. اين منـاظره دربـاره ايـن اسـت كـه آيـا اقـدامات         هاي روابط بين نظريه
وسـيله   بهشود (نئورئاليسم) يا  متأثر مي )System Structure(كشورها از ساختار نظام

 Learning of(هـاي نهادهـا   و آمـوزه  )Interactions(، تعاملات)Processes(يندهاافر

institutions( .(نئوليبراليسم)  
هـاي خردگـرا هسـتند؛ زيـرا ايـن دو       هر دو رويكرد نورئاليسم و نوليبراليسم، نظريـه  .2

ها و منـافع   اند و معتقدند هويت ديدگاه بر اساس نظريه انتخاب عقلاني، تدوين شده
ينـدهايي ماننـد   ااز ديـدگاه خردگرايـان، فر  بازيگران امري مفروض و معـين اسـت.   

گذارند، ولي هويت و منافع افراد تأثيرگـذار نيسـتند. هـر دو     نهادها بر رفتار تأثير مي
  نظريه معتقدند بازيگران طرفدار نفع شخصي هستند. 

عنـوان امـري مفـروض و معـين تلقـي       بههاي اجتماعي كه منافع و بازيگران را  نظريه .3
انـد و بـا وجـود     انگاري شناخته شده گرا يا سازه هاي واكنش وان نظريهعن كنند، به نمي

تفاوت در ديگر موضوعات، در اين نكتـه مشـترك هسـتند كـه چگونـه اقـدامات و       
شـود و از   هـا و منـافع مـي    گيـري هويـت   ها سبب شـكل  تعاملات بين افراد و گروه
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كننـد، زيـرا    مـي  شـده خـودداري   عنوان امري از پيش تعيين و منافع به پذيرش هويت
  گيرد. هويت ما بر اساس تعاملات شكل مي

ها خودياري آنارشي (هرج و مرج يا بدون حـاكم بـودن) را منطـق نظـام      نورئاليست .4
كنـد كـه اهـداف و مقاصـد جمعـي       دانند. ونت چنـين اسـتدلال مـي    الملل) مي (بين

ات ما را مديريت و نوبة خود اقدام كنند و اين ساختارها نيز به ساختارها را تعيين مي
وسـيله مشـاركت در چنـين     كنند. بازيگران منافع و هويت خود را به سازماندهي مي

گونـه كـه مـا     ها و منـافع عقلانـي هسـتند و همـان     آورند. هويت دست مي بهاهدافي 
شوند. نهادها مجموعه نسبتاً باثباتي  كنيم، تعيين مي ها و موقعيت را تعيين مي وضعيت
افع هستند. خودياري يكي از اين نهادهاست و بنـابراين تنهـا روش   ها و من از هويت

  ها و منافع در شرايط آنارشي نيست. تعريف و تعيين هويت
هـا و   ونت معتقد است اگر ما بر اين اعتقاد باشيم كه كشورها بـدون تعامـل، هويـت    .5

سـت كـه   گونـه ني  اي دارند، پندار نادرستي خواهد بـود. ايـن   شده منافع از قبل تعيين
رو باشند. چنـين ادعـايي،    ناپذير و غيرارادي روبه كشورها با معضلات امنيتي اجتناب

توانـد   هسـتند، نمـي   1“شكار گـوزن ”يا ادعاي اينكه كشورها مانند افراد در وضعيت 
دهـد كـه كشـورها پـيش از      درست باشد، زيرا فرضيه خود را بر اين مبنا قـرار مـي  

  اند. اي كسب كرده هاي خودخواهانه هويتتعامل، منافع و  بهواردشدن 
اين دليل اسـت كـه اقـدامات     به يابند  اگر كشورها خود را در وضعيت خودياري مي .6

تغيير كند،  ها آنوجود آورده است. اگر اقدامات و عملكرد  چنين وضعيتي را به ها آن
يـد  دهنده سيستم است نيز تغييـر خواهـد كـرد. اگرچـه با     آگاهي گروهي كه تشكيل

توانـد   هاي اجتماعي مـي  ن معنا نيست كه خودياري مانند ديگر سيستمه آگفت اين ب
واقعيـت   بـه  گيـري آن   سادگي تغيير كند. دليل ايـن امـر آن اسـت كـه بـا شـكل       به 

                                                 
گر يهمد يتوانند با همكار يم يكند: دو شكارچ ير مين تصويت را چنين وضعي، ايلسوف فرانسويژان ژاك روسو، ف. 1

ك ياست. اگر هر  بهدوجان يك خرگوش شكار كنند. شكار گوزن دشوار و مستلزم همكاريييتنها ا بهيك گوزن بزرگ ي
 يله همكـار يوس ـ بـه ار اندك است. شكار گوزن يت بسيگوزن شكار كند، احتمال موفقييتنها بهها بخواهد  ياز شكارچ

 همديگر است. اعتماد بهمستلزم وجود حس  يد است وليامعه) مفت جي(و در نها يهر دو شكارچ يبرا
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كنـد و ديگـر رفتارهـا را     شود كه رفتار خاصي را ايجـاب مـي   اي تبديل مي اجتماعي
شـود. بنـابراين    شي از بـازيگران تبـديل مـي   بخ بهتدريج  بهكند. اين سيستم  تقبيح مي
  و پايدار تبديل شود. مي امري دائ به تواند  هاي گروهي مي آگاهي

امري پايدار تبديل شوند،  به توانند  هاي هويت و منافع مي اين نكته كه برخي از گونه .7
ني عنـوان جـايگزي   توانند تغيير كنند. ونت سه نمونه را بـه  اين معني نيست كه نمي به

هـا   الملل، مطرح كرده است. اين نمونـه  براي موضوع خودياري در عرصه روابط بين
  اند از: اقدامات حاكميت، تحول همكاري و اقدامات استراتژيك حياتي. عبارت

الملل در آينده بايـد در پـي بررسـي آنچـه بـازيگران انجـام        تحقيقات روابط بين .8
اين نكته بپردازند كه  بهارت ديگر تحقيقات بايد عب بههستند، باشد.  ها آندهند و آنچه  مي

الملل را تعريـف و تبيـين    چگونه بازيگران كشوري ساختارهاي اجتماعي مانند نظام بين
تواننـد   گرايان مـي  ها و واكنش اي است كه نوليبرال كنند. ونت معتقد است، اين عرصه مي

هـا   كـه بـا قرائـت نورئاليسـت     الملل ارائه كننـد  با همكاري يكديگر قرائتي از روابط بين
رقابت كند. اين قرائت بايد اين مسئله را مورد بررسي قرار دهـد كـه چگونـه اقـدامات     

  ها و منافع ارتباط داشته باشد.  تواند با ايجاد و بازتوليد هويت تجربي مي
ها و منافعي را كه خردگرايان امري مسـلم   گويند هويت انگاران مي عبارت ديگر سازه به
شناسند، در حقيقت مسلم و قطعـي نيسـتند    الملل مي را سياست بين دانند و آن  عي ميو قط

انـد. آنـان معتقدنـد     هـا را ايجـاد كـرده    ها و كـارگزاران آن  و اموري هستند كه خود انسان
ديگري ايجاد كنـيم.   گونه  ها را به توانستيم آن ايم، مي ها را ايجاد كرده همين دليل كه ما آن به

ايـم، ولـي در    عادت كرده“ چگونگي جهان”مسئله  ر دشواري خواهد بود، زيرا ما به البته ام
  ).551ـ 53: 1388پذير است (بليس، اسميت،  هر صورت تغيير آن امكان

  هاي قدرت نرم انگاري و مؤلفه خواني نظريه سازه هم
المللـي امـر قطعـي و بـدون      ومرج بين در هرحال، ادعاي اصلي ونت اين است كه هرج

ها بـر پايـه تـأمين منـافع خـود       صورت خودكار مستلزم رفتار دولت بهتغييري نيست و 
الملـل اسـت.    ومرج ويژگي قطعي نظام بين كه خردگرايان معتقدند هرج نيست. در حالي

هـا و   هاي متفاوتي داشته باشد، زيـرا هويـت   تواند شكل ومرج مي ونت معتقد است هرج
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امكـان  ” بـه اند. اين نگاه مثبـت   منافع، محصول تعامل هستند و پيش از آن وجود نداشته
هــا و  هـا، فهــم  اهميــت اساســي درك بـه انگــاران  تــر، اعتقـاد ســازه  و از آن مهــم “تغييـر 

سياسـت خـارجي   ”الملل از مقاصـد يكـديگر، عنصـر     هاي بازيگران عرصه بين برداشت
قـرار   تأييدقدرت نرم همچون جوزف ناي را مورد پردازان  هاي نظريه در آموزه “جذاب

دهد. ناي معتقد اسـت اگـر سياسـت خـارجي يـك كشـور در نـزد اذهـان و افكـار           مي
نـد، كشـور   كاي نمايش داده شود كه بتواند آنان را جـذب   گونه بهكشوري ديگر،  ميعمو

اق يـا  چون زور يا حتي ترغيب (چم ـ برداري از ابزارهايي هم نخست توانسته بدون بهره
هـاي كشـور دوم را بـا خـود همـراه سـازد. مطـابق بـا          و سياست مي هويج) افكار عمو

را  مي ها و فيلترهاي ذهني كشور دوم نقش مه انگاران، در اينجا برداشت هاي سازه آموزه
ثيرپذيري آنان از اهداف و اقدامات كشور نخسـت  أمدي، تآكند و درصورت كار ايفا مي

هـاي   عنصـر برداشـت   بينيم كه در اين نظريـه نيـز،   بود. لذا مي بيشتر و ماندگارتر خواهد
 اساسي اقتدار نرم دارد. هاي مؤلفهرايي عميقي با يكي از  بيناذهني، هم

  گيري   نتيجه
الملل پاسخگوي موضوعات جهاني است. در زمان جنگ  اغلب اوقات، حوزه روابط بين

اي كوشش بسياري كردنـد   هاي هسته سرد پژوهشگران بر سر تفاهم در نظريه منع سلاح
الملل كمـك   آيي روابط بينپيشبرد و كار بهو گسترش نظريه قدرت سخت در آن هنگام 

  گردند.  ها و اذهان مي ي براي پيروزي بر قلبها در صدد راه د. اينك، دولتشاياني كر
را  “قـدرت نـرم  ”عبـارت   مرز رهبري، جوزف ناي در كتابي با عنوان 1990در سال 

هـا   كار برد. در اين كتاب و آثـار بعـدي نـاي مـدعي شـد كـه دولـت        بهبراي اولين بار 
خـود دسـت   اهداف سياست خارجي  به “و نه تهديد يا پاداش به جاذ”وسيله  توانند به مي

بعد عبارت قدرت نرم، در حـوزه نظـري و عملـي، وارد سياسـت      به يابند.از اين تاريخ 
خـويش پذيرفتنـد؛    مـي  خارجي آمريكا شد. پژوهشـگران ايـن اصـطلاح را در آثـار عل    

هـاي سياسـت خـارجي     الملل از استعمال آن در تركيب استراتژي كارشناسان روابط بين
نـد و  كنهـا را بـرآورد    يدند تا قدرت نرم ديگر دولـت گران كوش طرفداري كردند؛ تحليل

از آن را مفــاهيم  مــيبخــش مه هــايي روي آوردندكــه ظــاهراً سياســت بــهسياسـتگذاران  
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بـه  الملـل باليـد و    سان قـدرت نـرم در جامعـه سياسـت بـين      داد. بدين تشكيل مي بهجاذ
  موقعيت كنوني دست يافت. 

سو با اصول و  توان نگرشي هم وريك ميهاي تئ ها و نحله هرچند در برخي از ديدگاه
هاي نظـري ايـن مفهـوم بهـره      مباني بحث قدرت نرم را يافت و از آن براي تقويت پايه

المللـي، بـيش از    برد، اما بسياري معتقدند قدرت نرم در نظريات جديـد سياسـي و بـين   
ايسـه بـا   هرچيز ريشه در تعبير ليبراليستي تحولات جهاني دارد. نگرش ليبراليستي در مق

تـرين بـازيگر،    هايي دارد. در نگرش ليبرالي، اصلي نگرش رئاليستي و نورئاليستي ويژگي
تهديدكننده و تهديدشونده، دولت نيست بلكه محـور اساسـي سياسـتگذاري، بـازيگران     

ها كه امنيت ملـي و   تر از دولت است. بر خلاف رئاليست غيردولتي هستند و جامعه مهم
هاي فراملي بدبين  فعاليت همه بهها معرفي كرده و  ام سياستگذاريمنافع ملي را محور تم

تعبيـر   بـه المللي اهميـت بسـيار زيـادي قائـل هسـتند و       ها براي امنيت بين بودند، ليبرال
(حـداقل   هـا  آناندازه كلي كيك توجه دارند تا سهم كشورها از آن.  به ها  معروف، ليبرال

تـري را   هاي بـزرگ  در نظريه) در صدد افزايش اندازه كيك هستند تا همگان بتوانند تكه
  صاحب شوند.

انـد كـه انـدازه كيـك مهـم       ها مـدعي  ها و نورئاليست در مقابل اين نگرش، رئاليست
مقايسـه قطعـه خـود بـا قطعـه       بـه  نيست، مهم اين است كه هر بازيگري توجه خود را 

د. آنان غالباً در انديشه بقا، مبـارزه و امنيـت ملـي هسـتند. تأمـل در      همسايه معطوف كن
بـراي قـدرت    ميدهد كه اين نگرش منبع فكري مه ليبراليسم نشان مي ميخصايص مفهو

بـين فهـم ليبرالـي و قـدرت نـرم،       مي رغـم نزديكـي مفهـو     بهنرم تدارك ديده است. اما 
كرد، براي اينكـه قـدرت نـرم صـرفاً      وابسته فرض ـرا دو مؤلفه مستقل   ها آنتوان  نمي

  منبعث از نگرش ليبرالي نيست.
سو با تأثيرگذاري قدرت نـرم   از طرف ديگر، با وجود اينكه ديدگاه انتقادي كاملاً هم

 ـ     مينيست اما آشكار است كه ايـن قـدرت، مفهـو    لاي  هاسـت كـه بـيش از آنكـه در لاب
تـوجهي قـرار گيـرد، توسـط نظريـه       پردازان انتقادي، مورد نقـد و بـي   هاي نظريه ديدگاه

  گيرد.  ، مورد تقويت قرار ميوگو گفتآن همچون  هاي مؤلفهانتقادي رشد كرده و برخي 
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ها، هنجارها و فرهنـگ در قالـب قـدرت نـرم نقـش       انگاري، هويت در تئوري سازه
هـا توسـط هنجارهـا،     هـا و منـافع دولـت    كنند. هويـت  خارجي ايفا مي  در سياست مهمي

هـا را   ع تعامل دولـت شود و اين فرايندي است كه موضو ها ايجاد مي فرهنگ تعاملات و
  .دكن تعيين مي

  انگاران، ساختارهاي اجتماعي بر سه عنصر استوارند: طبق نظر سازه
 بندي شده، انتظارات و ادراك معلومات طبقه. 1

 منابع مادي. 2

 ممارست و تكرار . 3

دهـد.   ي هويت اجتماعي اجازه ظهور مـي ضروريات ذات به تعامل ميان اين سه عامل 
سازند كه بـر مبنـاي اجتمـاع چنـد      رفتارها و اعمالي را مي بازيگران و ساختارها متقابلاً

هاي رفتاري قابل فرضي را ارائـه   هاي پايدار و انگاره شود و هويت پذير مي فاعلي امكان
هستند. هم قدرت  دهند كه بر بسترهاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي استوار مي

مادي و هم قدرت معنوي بر فهم امور دنيوي التزام دارند كه رابطه اين نظريه و قـدرت  
دهند. دانش، ايده، فرهنگ، ايدئولوژي و زبان داراي قدرت نرم هستند و  نرم را شكل مي
هـاي اجتمـاعي بـر قابليـت توليـد معـاني چنـدفاعلي واقـع شـده كـه            قدرت ممارست

  دهد. نمايي بازيگران را تشكيل مي ي و همسان ساختارهاي اجتماع
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